
  1فارسي    

  ترتيب، در كدام گزينه درست آمده است؟  به» بهرام، سپردن، كوس، كام، مزيح«هاي  معني واژه -1

  ) زحل، طي كردن، طبل بزرگ، دهان، نوعي چسب2  ) سياره كيوان، واگذاركردن، دهل، مراد، صمغي زرد رنگ1

  ) مريخ، واگذار كردن، طبل بزرگ، آرزو، نوعي چسب4  ن، دهل، آرزو، شوخي) سياره مريخ، طي كرد3

  در كدام بيت، غلط املايي وجود دارد؟  - 2

  آمد چو گرد / چو رعد خروشان يكي ويله كرد ر) به پيش سپاه اند2  ) بپوشيد درع سواران جنگ / نبود اندر آن كار، جاي درنگ1

  ) بزد نيزه او به دو نيم كرد / نشست از برِ اسب و برخواست گرد4  نان را پر از تاب كرد) سر نيزه را سوي سهراب كرد / عنان و س3

  كدام گزينه، صحيح است؟  - 3

  پشيماني / قهر: اجباركردن) تلطفّ: نرمي كردن / ندامت: 2  وش: كدخدامنش / زبون: خوار / جولقي: ناتواني ) خواجه1

  دست / ميغ: آسمان ) مسلم داشتن: باور كردن / حاذق: چيره4  يدار و فروشندهمسي / سوداگر: خر ي ) حاذق: ماهر / طاس: كاسه3

  شود؟ در كدام گزينه غلط املايي بيشتري ديده مي - 4

  كه غراب از مجاورت و سفاحت طوطي هم به جان آمده بود و ملول شده و آغاز به عربده نهاد. ) عجب آن1

  خورد. غابن و ذبوني بر يكديگر همي ماليد و دريغ ميهاي ت ناليد و دست ) لاحول كنان از گردش گيتي همي2

  ) اين چه بخت نگون است و طالع دون و ايام بوقلمون! لايق قدر من، سدر است نه با زاغي به ديوار بر.3

  نيده است؟داري، به چنين بند مبتلا گردا ) چه كردم كه روزگارم به عقوبت آن در سلك صحبت چنين ابلهي سوداگر، فارق از دلغ، خيره4

  آيد؟ پديد مي» عنصر روايت و شخصيت«گيري از  هاي ادبيات زير با بهره يك از گونه كدام - 5

  ) ادبيات حماسي4  ) ادبيات پايداري3  ) ادبيات غنايي2  ) ادبيات داستاني1

  هاي ادبي هستند؟ يك از گونه ترتيب جزء كدام به» دليران و مردان ايران زمين«و شعر » شاهنامه فردوسي« - 6

  ) داستاني ـ حماسي4  ) داستاني ـ داستاني3  ) حماسي ـ حماسي2  ) حماسي ـ داستاني1

  صحيح است؟» داستانيادبيات »  كدام گزينه درباره - 7

  كنيم. ) با خواندن اين گونه از ادبيات، نسبت به ميهنمان احساس غرور مي2  ) سبكي است كه تنها مربوط به جغرافياي بيرون از ايران است.1

  گيرد. آثار روايتي خلاقانه را در بر مي  ) ادبيات داستاني، همه4  آيد. بيات داستاني، تاريخ و اساطير، به زبان نظم در مي) در اد3

  هاي دو بيت زير در كدام گزينه درست آمده است؟ زمان فعل - 8

  كنون من گشايم چنين روي و موي / سپاه تو گردد پر از گفت و گوي«

 »/ بدين سان به ابر اندر آورد گردكه با دختري او به دشت نبرد 

  ) مضارع التزامي ـ مضارع التزامي ـ مضارع التزامي2  ) ماضي ساده ـ ماضي ساده ـ ماضي ساده1

  ) مضارع اخباري ـ مضارع التزامي ـ مضارع اخباري4  ) مضارع اخباري ـ مضارع اخباري ـ ماضي ساده3

  با بقيه متفاوت است؟» را«در كدام مصرع، نوع  - 9

  سرت را كه خواهد گريست؟ ) تن بي2    اي ود بقالي و وي را طوطي) ب1

  ) كه رهام را جام باده است جفت4    ) كار پاكان را قياس از خود مگير3

 اي وجود دارد كه شكل نوشتاري آن در طول زمان تغيير كرده است؟ در كدام بيت واژه -10

  ) به لشكر، چنين گفت كاموس گرد / كه گر آسمان را ببايد سپرد2  تپيكر نشس پيل ي ) كمندي به فتراك زين بر ببست / بر آن باره1

  ماه و ناهيد و مهر ي ) خداوند كيوان و گردان سپهر / فروزنده4  ) سخن هر چه زين گوهران بگذرد / نيابد بدو راه جان و خرد3

 كار رفته است؟ با هم به» كنايه«و » اغراق«در كدام بيت دو آرايه  - 11

  ست جفت ) تهمتن برآشفت و با طوس گفت / كه رهام را جام باده2  با خود و گبر / همي گرد رزم اندر آرد به ابر ) بشد تيز، رهام 1

  ) پياده نديدي كه جنگ آورد / سر سركشان، زير سنگ آورد4  ) كشاني بخنديد و خيره بماند / عنان را گران كرد و او را بخواند3

 دارد؟ وجود» جناس«ترين آرايه  در كدام بيت، كم -12

  گويي گويي / ز ساز دل چه شنيدي كه باز مي ) بزن كه سوز دل من به ساز مي1

  كني كني / از ساكنان فرش، فراموش مي ) اي دل به ساز عرش اگر گوش مي2

  ) شاهد شكفته مخمور چون شمع صبحگاهي / لرزان به سان ماه و لغزان به سان ماهي3

 ت / چون من از خويش برفتم دل بيگانه سوختسوزِ من اس ) آشنايي نه غريب است كه دل4

 

 

 



  ها متفاوت است؟  كدام بيت، از نظر قرابت معنايي با ساير بيت -13

  ) هر دو گون آهو گيا خوردند و آب / زين يكي سرگين شد و زان مشك ناب1

  ) هر دو ني خوردند از يك آبخور / اين يكي خالي و آن پر از شكر2

  / فرقشان هفتاد ساله راه بين ) صد هزاران اين چنين اشباه بين3

  ) جمله عالم زين سبب گمراه شد / كم كسي ز ابدال حق آگاه شد4

  ؟ نداردكدام بيت با ساير ابيات تناسب مفهومي  -14

  توان گرفت / نتوان رهيد ز آفت دزدي كه آشناست  ) بيگانه دزد را به كمين مي1

  ) چو با جانم غم تو آشنا شد / مكن بيگانگي و آشنا باش2

  ) من از بيگانگان هرگز ننالم / كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد3

  زبان / كه از ماست در ما بد آسمان يك، هم به ) سخن رفتشان، يك4

  كدام است؟ » روي پيچيدن«و » ستوه گشتن«با توجه به بيت زير، معني  - 15

  » چو رهام گشت از كشاني ستوه / بپيچيد زو روي و شد سوي كوه«

  توجهي كردن ) عصباني شدن ـ بي4    ) خسته شدن ـ سرپيچي كردن3  ) ناراحت شدن ـ پنهان گشتن2  ـ برگشتن ) عاجز شدن1


